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 در پیوند با جهان  ،  ایران - دگر 

 (وپیشِ جنگای پسدغدغه)

 نژادمهسا اسداله

 

۱. 

کردن ، محکوم۱۳۵۷ی دوم قرن نوزدهم تا انقلاب  شاید بشود گفت برای نیروهای مترقی، از نیمه

می  ۱مداخلاتِ  شمار  به  آسانی  کار  گوناگون  بهکشورهای  زمانه  روحِ  درواقع  که رفت.  بود  ترتیبی 

هممحکوم یککردن  از  امپریالیستی  و  استعماری  مداخلاتِ  محکزمان  و  عوامل ومسو،  کردن 

رسید. با وقوع و مستبدْ از سوی دیگر، پیچیده و عجیب به نظر نمی  شاندهندستنشانده، غیردست

در انقلاب مشروطه خواست مبارزه با امپریالیسم، چه شرقی چه شد.    قضیه پیچیده  ۱۳۵۷انقلاب  

علناً منعقد و ایران  ۱۹۰۷غربی، موجود نبود؛ تازه بعد از انقلاب مشروطه بود که قرارداد استعماری  

 
ی  بلکه منظور مداخله، اند سرزمینی لازم و ضروریحق درون جا مُراد از مداخله، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک نیست که گاهاً برای پیشبرد یکاین  1

 شود.  نحوی که یا موجب اقدام نظامی یا تصرف غیرمستقیم منابع سرزمینی میبه ست؛استعماری
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میان روس و انگلیس تقسیم شد. روح انقلاب مشروطه چندان درکی از استقلال نداشت و اگر هم از 

نوشت. اخلی خود میمردان دکفایتیِ دولتبی  بُرد، آن را به پایخارجی رنج میی کشورهای  مداخله

 ها، خواستِ استقلال بود.ترین خواست، یکی از همیشه۱۳۵۷تا وقوع انقلاب   بعد از مشروطه 

بواسطه  ۱۳۵۷انقلاب     توانست  و  زد  خواست  این  بر  تأییدی  فراهممُهر  برای ی  پاسخی  کردن 

ی رسیدن لحظه  ۱۳۵۷گرا پدید آورد. انقلاب  خواهی، اجماعی میان نیروهای مترقی و واپساستقلال 

م آمریکایی از سرزمین ایران  کردنِ دستِ امپریالیسدیگر در کوتاهگرا به یک نیروهای مترقی و واپس

ی ، با وقوعِ حادثه۱۳۵۷سو. بعد از انقلاب  خواستی با انباشتی تاریخی، مشخصاً از مشروطه به اینبود؛  

جز انزوا باقی نماند. خواهی چیزی بهکم از استقلالگیری و بعد از آن جنگ عراق با ایران، کمگروگان

المللی، رصت تنظیم مناسباتِ بینفُ  آمیخته شد.انزواطلبی درهمخواهی با روح  درواقع روح استقلال

ایران به   مستقر بر  ای داد. حاکمیتی انزواطلبی با بُرد کوتاهِ منطقهجایِ خودش را به قسمی روحیه

الله خمینی های انقلاب بود. آیتآن انزوا یکی از دستاورد  رفت و در گفتارِ رهبریِ استقبالِ انزوا می 

ها دلیل عدم آزادکردن گروگان، در زمانی که هنوز ماجرای اشغال سفارت آمریکا به۱۳۵۹در مهر  

تمام نشد(، استقلال را با انزوا یکی دانست: »باید منزوی شویم و تا منزوی   د )و هرگز نیز بوتمام نشده

های حاکم و ما تنها در هاست و نه قدرتنشویم، مستقل و آزاد نخواهیم شد... زیرا معیار نظر توده

ن و  محرومیت  و  بهفشار  که  است  میبرد  آزاد  و  مستقل  معنا  در تمام  استقلال  و  آزادی  شویم. 

اصطلاح اقتصادی، جنگ عادلانه نهفته است، نه در رفاع و راحت و سازش و به  گیری، محاصرهگروگان

   .2امنیت« 

می زدن قساسلامی با رقم  ی انزواطلبی، جمهوریکردن آن روحیهبعد از گذشت چنددهه و فروکش

برقرارکردن با جهان را بدل کرد به   ای، رابطهروابط محدود منطقه  انزوا در نسبت با جهان و برقراری

ساب روسیه و چین وچرای پیشرو. ضدیت با استکبار جهانی و جداکردنِ حچونی بیقسمی مطالبه

کردن ستیز با آمریکا به ی بدلبر ایران بواسطه  از این استکبار، تحمیل فشارهای اقتصادی و سیاسی

 
 1۳۵۹مهر   2۹اطلاعات،   یروزنامه بنگرید به  2
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حال مرزبندی با کشورهای دارای قسمی ستیز وجودی، کار را بر نیروی مترقی برای نقد و درعین

سکه سوی  آن  نمود.  همیشه  از  دشوارتر  استعماری  مداخلاتِ عملکردهای  به  میل  انزواطلبی،  ی 

رسیدند:برهایی هم  به  خود  منتهای  در  ضد  دو  گرفت.  شکل  خارجی  کشورهای  آن  خش  همه از 

بر آورد و این گزاره در فهم عام جا گرفت   ی خارجی سربودن مداخلهبخشانزواطلبی، ناگهان رهایی

هایی بخش نجات پیدا کنیم. انزواطلبی حاکمیت، تصویر دستکمک نظامیِ رهاییکه شاید بتوانیم به

حاکمیت جمهوری اسلامی پُررنگ درازشده روبه کشورهایِ خارجی را بعد از گذشتِ چند دهه از  

استبداد داخلی را نقد توان هم  تر شد. چطور میاز همیشه سخت  کار برای نیروهای مترقی  کرد و

این دو ساده بود؛ اما بعد از انقلابی  محکومیت    زمانیِکرد و هم استعمارگری خارجی را؟ زمانی هم

بُریدن دستکه داعیه های امپریالیسم را دارد، و در اذهان مردم خواست یک زندگی معمولی، ی 

 رسد. نظر نمیای بهزمان این دو کار سادهکردن هماست، محکوممند شدهحق، قدرتبه

 

2.  

ها خودشان گرایان است. آنمنظورم رضا پهلوی و پهلوی  است.و که همیشه از ایران حرف زدهیک نیر

خواهان حامی »شاهزاده« جمعیت جمهوری»که    وفادار  آنقدردانند.  را وفادارترین نیرو به ایران می

خواهی برای ایشان همان برقراری اصول دموکراسی گویند که جمهوریاند و میساختهرضا پهلوی«  

دوست به چارچوبی غیر از ایران  خواهان غیررضاپهلویگویی که جمهوری  ؛در چارچوب »ایران« است

زنند، از کسانی که همیشه سنگ ایران را به سینه می  ایشان، همان  حال، هماندرعینکنند.  فکر می

اسرائیل به ایران را حمله   ی حمله  اند.تلویحاً، حمایت کرده  گاه صراحتاً گاهجنگ اسرائیل با ایران،  

کنند تو گویی که هیچ آسیبی به کسی جز کسانی که ایشان مُراد می  اند.زدهبه جمهوری اسلامی جا  

سازی رابطه با جهان ها دم از عادیآن  شود یا اگر وارد شود هم چندان مهم نیست. در جنگ وارد نمی

این جهان  می و در  فرودانتنها کشورهای سفیدند که مهمزنند  اغلب دیگر  و  ستانی چون خود د، 

. در فانتزی ایشان از ایران، یک ایران باشکوه آریایی وجود دارد که باید به هر ایشان، اهمیتی ندارند
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اش: کشورهای اروپایی، های وجودیاش جدا و سپس متصل کرد به ریشهقیمتی آن را از منطقه

)خصوصاً بدون کشورهای ایرانی بدون همسایه، ایرانی بدون منطقه    رو؛ رب پیشسفیدهای متمدن، غ

گردد، نجات روزه برمی  ۱2تا جایی که به جنگ    گاه حتی ایرانی منهایِ شهروندانش.و  عرب منطقه(  

آن فانتزی  قدرتاین  هزینهقدر  هر  است که  میمند  توجیه  آن  راهِ  در  ازدستای  رفتن جان شود؛ 

انسانشود با میزان ازدستها هم قیاس میانسان  بخش داخل ی رهاییهاها در جنبشرفتن جان 

شیمانی ها از جنگ و پرسد مسیر »انقلاب ملی« آننظر میبه کند.دستگاه توجیه قویاً کار می.  ایران 

برای پاکگذرد؛ سوژهمی انقلاب  های پشیمانی که  گناه  ایران سر   ۱۳۵۷شدن  پیشین  ولیعهد  به 

 آورند. تعظیم فرود می

دوستی  ی ایران شوند، سروکلهرسند یکی میمنتهای خود می  جایی که دو ضد وقتی بهباز هم از آن  

گرایان را گرایی را کُفر و ملیاست. کسانی که زمانی ملییک نیروی دیگر نیز بعد از جنگ پیدا شده

قلمداد می این جنگ  کافر  در  از    ۱2کردند،  بیش  دریافتهروزه،  برهمیشه  باید  که  احساسات   اند 

رسد یکی از دو گرایی )البته که این دو یکی نیستند( سوار شوند. درواقع به نظر میگرایی/ملیایران 

بخش تنهایی انگیزهتواند بهگرایی، دیگر نمیمنبع برانگیختگیِ حسی تاریخی ایرانیان، یعنی اسلام

برانگیختگی نیز به کار   دومِ   منبعا  ران بود. بنابراین نیاز است ت که در جنگ عراق با ایباشد: چنان

اولی که  جایی  تا  و  شود  منبع گرفته  می  ن  زرادخانهاجازه  از  گیرد:   اش دهد،  صورت  استفاده 

ها قبل برای ایشان، از مدتبود.    دو منبع  آمیزیدرهمگراییِ مداحان بارزترین تبلور  گرایی/ملیایران 

. تصور استی ویرانی فعالانه در کار بودهاند. قبل از جنگ هم رانهق شدهحبی  ساکن ایران  شهروندان

آنان از ایران، چیزی شبیه به مرکزیتِ جهان تشیع است. و بنابراین هر کس که در این فهم جای 

اصلاحنمی ندارد.  تعلق  ایران  به  ایرانیان  طلبان چون همیشه سعی در شمولیتگیرد،  به  بخشیدن 

اما کیست که   ابتر است:  اینداند چنین سعیدارند؛   ساکنان تا زمانی که گفتار شهروندیِ  چقدر 

امت  ۳ایران  گفتار  نشود، جایگزین  دگرگون  حاکمیت  سیاسی  الاهیات  که  زمانی  تا  نشود،  مداری 

 
ای نشود. اما سکونت آن  ای بشود و شامل عدهنیز شامل عده کند؛ چراکه احتمالاً خود »شهروند«تنهایی کفایت نمیرسد عبارتِ شهروندی بهنظرم میبه  ۳

 شود.  جد حقوق شهروندی میست که ناظر بر بدن است. مهم نیست که شهروند کیست، مهم این است که بدنی ساکن دارد و به همین اعتبار وا یقید
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یعنی  شمولیت ایده،  یک  مقام  در  اما  پذیرد،  صورت  است  ممکن  نفر  آن  یا  این  قبالِ  در  بخشی 

به شهروندانشمولیت نیرو چیزی  ساکن  بخشی  این  برای  نیز  ناممکن است. جهان  ست در ایران، 

حدودِ امکان گسترشِ خود شیعی. تا جایی که امکان گسترش مناسباتِ شیعی )و سپس اسلامی( 

نیز   دارد، جهان نیز حاضر است. اگر پایِ گسترش خود شیعی در میان نباشد درون منطقه وجود  

بخش   شود. سنتی بیشتری با آن احساس می-تر است؛ چراکه پیوندهای فرهنگیمیل به شرق موجه

 تری از جهان غایب است.بزرگ

 

۳ . 

( را polity)  4فرهنگی - ی یک واحد سیاسیمثابههاست که اندیشیدن به ایران بهنیروی مترقی سال

ری یا نتوانی از مواجهه گیسو و نادیدهاست. هراس از افتادن در گفتار ناسیونالیستی از یک از یاد بُرده 

زبانی ساکن در ایران از سوی دیگر موجب آن شده تا اندیشیدن به ایران از دست برود. -ملل دینیبا  

درستی به این . جایی که به۵افتم می  ایده جمهورییو ویرولی و نوربرتو بوبیو در  مائوریتز  یاد گفتگوی

( Patriaناسیونالیستی نتوانند به »میهن« )   اقتدارگراییِ  شود که اگر نیروهای بدیلِموضوع اشاره می

گرایی دربرابر استعمار کنند. اگر تا دیروز ملیندیشند، آن را دودستی تقدیم پوپولیسم راست میبی

ملیکرده  قدعلم امروز  نژادیبود،  فرودستان  و  مهاجران  برابر  در  قدعلم می-گرایی  و طبقاتی  کند. 

پراکنی ی »میهن« تنها و تنها راه را بر قسمی نفرترو با نپرداختن به ایدهبنابراین یک گفتار پیش

آنکه در دلِ مخاطرات اند بیگشاید. نیروهای مترقی در ایران نیز نتوانستهنژادی، قومی و ملی می

زبانی ساکن در ایران را نادیده بگیرند، از -آنکه حقوق شهروندی ملل دینیگرایی بیفتند، و بیملی

دست دهند که در عینِ داشتن ایران به ای ازاند ایدهنتوانسته  ی یک کل سخن بگویند.مثابهایران به 

 
بگیرد. زمانی که پای اشتراک در میان است،   تواند اشتراکیک چیز هرگز با خودش نمیست. فرهنگ در ساحت کلیت ناظر بر قسمی اشتراک فرهنگی  4

 یقیناً هم پای اختلاف وسط است و هم اشتراک. 
 سرای میردشتی ی عرفان آقایی، نشر کتاب، ترجمهایده جمهوری (، 14۰2به مائوریتزیو ویرولی و نوربرتو بوبیو )بنگرید   ۵
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اگر    .6در حقوق داخلی باشد   ملتیوضعیتِ چندالملل، واجد قسمی  یک ملت سیاسی در حقوق بین

دوستی و حقوقِ ی دموکراتیک ملی توانست بین ایران ی زمانی کوتاهی، جبههبعد از انقلاب، در برهه

 یابیم اش، نیرویی را برجسته نمیام طلوعهنگ کردن زودملل ساکن در ایران پُل بسازد، بعد از فروکش

باشد چنین کند.   کم از حیث گفتاری موفق شدهباشد یا دست  آفرینی کردهکه در این میان نقش

ایران    خیلِ دیگری از صحبت از ت «زن، زندگی، آزادی »جنبش بعد از که  گرفت    هرچند نباید نادیده

های هنوز پرسشرسد، اما  هایی به گوش میمضرابتکچندان هنوز قوی.  اش پیدا شد؛ نهسروکله

ز در است، هنو   ی ایران جان نیافتهدن به اداره رهنوز فُرم بدیل فکرک   اند؛فکرنشده باقی ماندهزیادی  

شود، هنوز این ایران نتوانسته خودش این تخیل از ایران قسمی برخورد گزینشی با جهان دیده می

جهان با  نسبت  در  همهرا  جهان، ،  ایدئولوژی  ی  اقسام  و  انواع  درگیر  هنوز  و  کند  و بازتعریف  ها 

هنگام سخنکلیشه سیاسی  مواجهههای  از  بینگفتن  وضعیت  با  ایران  خود ی  هنوز   المللی  است، 

های جهان، دیگر کشورهای جهان، پیدا کند. نتوانسته منافع خودش را در نسبت با منافع دیگر دولت

ی مترقی مختلف نیروهای  گیریاش هم در موضعاز این ناتوانی در افواه و اذهان است و بخشی  بخشی

 گفته. دو نیروی پیش  یا بگوییم بدیلِ

 

4 . 

گوید: »بنده مُحب عالم و بعد از آن خواندم که میخواه مینقل قولی از عبدالرحیم طالبی مشروطه

تواند تر کسی می. به نظرم حتی امروز نیز کم۷مُحب ایران و بعد از آن مُحب خاک پاک تبریز هستم« 

های تعلق به جهان را نشان دهد. البته طالبی حسبِ روح تنیدگیِ حلقهی ساده درهمدر چند جمله

کند و سپس اش را به جهان بیان میاش، که در آن کلیت بسیار بااهمیت است، نخست علاقهزمانه

تر معنادار است. روح حاکم بر و تأخری که امروزه کم  آید. تقدمتر آن فرود میهای پایینبه مرتبه

 
 ام.  وام گرفته گرایی رادیکال اووطنکشف ایران، تقی ارانی و جهانی ایران را از علی میرسپاسی در کتاب تعبیر ایده  6
 تا.کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، تهران، بی ، بهرجال آذربایجان در عصر مشروطیت نقل از مهدی مجتهدی،   7
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کنم؟ متعلق به هویتی با حدومرزهای عصر ما، روحِ هویت است: من خودم را با چه شناسایی می

 مشخص.

ست و ای اکه واجد حقیقتی باشد نشانگر روح هر زمانهوتأخر آن، که بیش از آننظرم فارغ از تقدمبه

قدر کفایت دهد، این برقراری پیوند و نسبت، خود بهای را نشان میگیری خاص تاریخییا لزوم جهت

ای که گونهزمان تعلق به آن، بهبودن و ساختنِ جهان و همواجد حقیقت است: حقیقتِ درارتباط

دوایر مختلفی از نسبت، تودرتو، شکل بگیرند: من با شهرم، من با میهنم، من با جهانی که آن نیز 

رفتن های تنگاتنگ است. از دستتاحدودی متعلق به من است. حقیقتی هم اگر باشد در همین پیوند

سازد. توقف در هر یک از این هر یک از این دوایر احتمالاً ما را بدل به موجوداتِ غیرمسئولی می

زبان از حد بدونِ مرزی را که بهدهد یا دنیای بیشای را نشان میدوایر، یا دنیای تنگ و فروبسته

چیز در کرانگی اشتباه که همه چیز در آن هست و هیچهگلی شبیه یک نامتناهی بد است؛ یک بی

 ست.بودنِ خالی چنین چیزیوطنآن نیست: جهان

ها را در خود ی یک نامتناهیِ حقیقی، تعلق به جهانی که جزئیتمثابهدربرابر، تعلق من به جهان به

پوشاند: شهر من، ی این مراحل را در خود میدهد، هر سهزمان کلیت را نشانم میجای داده و هم

توانم از منظری حقیقی وطن در حکم میانجی من در نسبت با جهان، و جهان. من تنها زمانی می

های مختلف رقم ها تعلق دارم. شدت و ضعف آن را موقعیتی اینسخن بگویم که بدانم به هر سه

کنم، من از میهنم، در اش را بخورد، دفاع میاش، اگر حقزند: من از شهرم در برابرِ شهر همسایهمی

کنم و من خودم را متعلق به هر جغرافیایی از اش را بخورند، دفاع میبرابر کشورهای دیگر، اگر حق

ی توانم از آن دفاع کنم. این محبت تنها سویهشود و من میاش دارد خورده میدانم که حقجهان می

های شهر، میهن و کُشیتر عمل کنم. به این معنا که ساحتِ حقایجابی ندارد. گاه باید مسئولانه

کُشی در شهرم را متوقف کنم، من به شوم تا حقجهان را ببینم: من به میهن و جهان متوسل می

هایی که علیه طور با جنبشکُشی در میهنم را بگیرم و همینزنم تا جلوی حقشهر و جهان پُل می

عنوان یک شوم تا مسئولیت خودم را بهکُشی در جغرافیایی از جهان در جریان است همراه میحق

 متعلق به جهان ایفا کنم. 

موجودی که میل   مثابهموجودی متعلق به فضا، به  مثابههای چندگانه و پیچیده از من، بهاین نسبت

سازد که مرز نیست، کسی میکرانگی بیحال کلیت برایش یک بیبه فراروی از خویش دارد و درعین

کنم، گاه ترین چیزها دفاع میترین و شدیدروی یک طیف شدید و ضعیف جریان دارم: گاه از نزدیک
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کرده، مثل یک نقطه   ترین چیزها. من نسبت به این دوایر مختلف که مرا احاطهاز دورترین و ضعیف

هرگز تنها بر   هرگز تنها بر شهرم، نه  ایستم: نهخورم. هرگز تنها بر یک چیز نمیدر مدار غلت می

هایم، به بخشیدن به تجربهمیهنم و نه هرگز تنها بر جهانم. من مداوماً در تکاپویی هستم تا با زیادت

جهانم. تنها ام و به هموطنیام، به همشهریام را تقویت کنم؛ به همگانههای سههایم، تعلقاشتراک

می که  است  شرایط  این  بهدر  آن هستم  در  که  فضایی  از  یک   مثابهتوانم  نامتناهی حقیقی،  یک 

  کرانگیِ کرانمند، مراقبت کنم.بی

 

 


